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  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 شاپور اول

 پس ازكناره گيري ارادي اردشير به سلطنت رسيد روايات و         م  ٢٤٠درسال  اول كه    دربارة شاپور 
افسانه هاي بسياري در ايران برسر زبانها افتاد كه حكايت ازآن داشت كه مقدر چنين بوده كه شاپور                      

  است  و فردوسي نيز آنرا نقل كرده         طبري آورده كه  روايات سنتي    . پس از پدر به پادشاهي برسد        
. ميگويد كه شاپور فرزند بانوئي ازخاندان اردوان پهلوي بود كه درآغاز سلطنت اردشير به دنيا آمد                     

درعين حال يك روايت تاريخي نشان ميدهد كه شاپور درآغاز سلطنت اردشير درسنين جواني بوده و                  
 اين هردو روايت    ١.اردوان پنجم پيروز شد شركت داشته است       كه اردشير بر     هرمزگاندرنبرد معروف   

داشته ) شاهزاده(پور  هميتوان قبول كرد كه اردشير پاپكان دو پسر به نامهاي شا            ميتواند درست باشد، و   
ولي ما نميدانيم كه شاپور بزرگتر كه درجنگها دركنار پدرش بوده در  . كه دومي همان شاپور اول است     

اما اينكه آيا شاپور پسر يك بانو از خاندان اشكان           . پدرش از دنيا رفته بوده است     چه زماني از سلطنت     
آنچه مسلم است آنكه اردشير پاپكان دراواخر حياتش         . بوده است يانه، اثبات و نفي آن دشوار است          

 ٢. شاپور اول پسر ديگري درقيد حيات نداشته استجز

يم چنين حدس بزنيم كه روايت زاده شدن شاپور دربارة پيوند شاپور اول به خاندان اشكان ميتوان       
مشروعيت   به شاپور تقدس بخشد و   نيز  مادر طرفاز دختر شاه پارت به اين قصد شايع شده بوده كه از              

مقام سلطنتش را براي خاندانهاي بزرگ دوران پيشين به اثبات برساند و وفاداري درازمدت سران اين                  
 كه پس از روي كارآمدن باشدآن بوده ميتوانسته نين حسبنامه ئي علت ساختن چ . خاندانها را تأمين كند   

، برخي از هواداران اين خاندان شايع         توسط او   خاندان اشك  مردانصفية جسدي    تعقيب و ت   اردشير و 
 چون اردشير قدرت را ازدست شاهان پهلوي بيرون كشد و برآنان             - بنا برپيشگوئي پيشنيان   -كردند كه 

احتمالا اردشير يا خود    . سلطنت دست خواهد يافت   ه   دوباره ب  خاندانزندان اين   تيغ بگشايد، يكي از فر    
شاپور براي اينكه ثابت كنند كه آن پيشگوئي به فرزند اردشير تعلق ميگيرد، زيرا مادرش پهلوي است،                  

                                                        
 .٣٩١  /١طبري،  -١
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٤٦٤
انتظار ظهور يك شورشگر     اين روايت را برسر زبانها انداخته باشند تا خيال رؤساي قبائل پهلوي را از               

اين روايت را شاپور دربارة فرزندش هرمز نيز          . پارتي راحت كنند و اطاعت همگان را تأمين نمايند           
تكرار كرد و اورا به زني از خاندان حكومتگر پيشين منسوب نمود و ولايتعهدي اورا در حكم مصداق                    

 ١.يافتن آن پيشگوئي تلقي كرد

او در ابتداي سلطنتش    . ه شمار رفته است   شاپور اول از شاهان باتدبير و پرقدرت ايران ساساني ب          
مرزهاي ايران در ماوراي      مراكز قدرت داخل كشور را درهم كوبيد و          ةجدائي خواهانتمام شورشهاي   

روميان به حسب عادات ديرينه شان در اوائل روي كار آمدن شاپور              . ارمنستان و فرات را تثبيت كرد      
 فيليپلي درجنگي كه ميان شاپور اول و قيصر            درصدد دست اندازي به خاك ارمنستان افتادند؛ و         

 و مجبور شد كه معاهدة صلحي را با شاپور           ،)م٢٤٤سال   ( رخ داد قيصر به سختي شكست يافت        عرب
ولي . به امضاء برساند كه طبق آن دولت روم حق حاكميت ايران بر ارمنستان را به رسميت ميشناخت                   

  در اثر نقض پيمان دولت روم چندان دوام نيافت؛ و           شدة گذشته  اين معاهده مثل همة معاهده هاي نقض     
 به ايران لشكر    وسواليريانچند سال بعد وقتي شاپور درگير مقابله با توران در شرق كشور بود، قيصر                 

 اسيردرنگ به مقابلة قيصر متجاوز شتافت و اورا به سختي شكست داده                شاپور اول بي  ).  م ٢٦٠(كشيد  
كرد و بخشهائي از شام را تا انتاكيه به تصرف درآورد وكاپادوكيه                درپي آن درشام پيشروي         و كرد

شاپور اين پيروزي بزرگ را درچند نقطة ايران برسنگ كوهستان            . نيز متصرف شد  درآسياي صغير را    
شاهنشاهي سوار   رخت و زيور و جلال      شاهنشاه ايران را ميبينيم كه در       نقش رستم  در تصوير . نقش زد 

روم در برابر او خاضعانه زانو زده و در حالي كه بسبب دويدن و شتاب                  يصراسب خويش است و ق      بر
كردن براي درخواست بخشايش از شاهنشاه، رخت اورا وزش باد از پشت بدنش دور ساخته است با                     

 كرده  بلنددستهاي درازكرده به شاهنشاه التماس ميكند، و شاهنشاه دست خويش را به علامت امان                    
 . قيصر عطا ميكندزندگي دوباره را به

هرچند كه نقش كردن چنين منظرة اهانت آميزي در چندين نقطة كشور نه دليل بزرگواري يك                
شاهنشاه است، ولي اين عمل را شاپور بدان علت انجام داد كه گويا واليريانوس در يك پيروزي                          

  كه ميگويدخي  يك روايت تاري  . زودگذر قبل ازآن به طور وحشيانه ئي به شاهنشاه اهانت كرده بود              
 پيش ازآنكه بر واليريانوس دست يابد خودش به گونه ئي به اسارت واليريانوس درآمده بوده                     شاپور
 اما فحواي   به شاپور دوم نسبت داده      را بسبب اشتباه يك گزارشگر        واقعههرچند كه طبري اين      . است

ت قيصر و مجبور شدنش      سخن از اسار   حكايت او به شاپور اول مربوط ميشود؛ زيرا در دنبال حكايتْ           

                                                        
 .٣٩٧همان،  -١
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٤٦٥
اجمال اين  . به بازسازي گنديشاپور به ميان ميآيد كه مربوط به شاپور اول بوده است نه شاپور دوم                      

روايت طبري كه آميخته به افسانه است ميگويد كه قيصر پس از اسير گرفتن شاپور، عراق را گرفت و                     
 شكنجه ميداشت و اورا همراه اردوي  تا گنديشاپور پيش رفت و شاپور را در پوست گاو چپانده در زير             

آسائي نجات   افتد، شاپور به نحو معجزه     نديشاپور به دست واليريانوس مي    گبعد از آنكه    . خودش ميبرد 
 به  شايد اين واقعه كه      ١. و در دور دوم جنگ بر قيصر پيروز ميشود و اورا به اسارت ميگيرد                   مي يابد

ي روميان و ازطرف ديگر بزرگمنشي ايرانيان را نشان             گونه ئي اتفاق افتاده بوده، از يكطرف ددمنش         
ميدهد؛ زيرا شاپور با وجودي كه از قيصر اهانت ديده بوده، بجاي آنكه از او انتقام بگيرد با او عطوفت                  

اورا زنده به زندان افكنده و افسران و سربازان اسيرشدة رومي را نيز زنده نگاه داشته در                         ورزيده و 
 .استخوزستان اسكان داده 

 موافقتنامة صلحي را با دولت روم به امضا رساند كه برطبق آن                 اول بعد ازاين پيروزي     شاپور
دولت روم تقبل ميكرد خسارت جنگي به ايران بپردازد و تأسيسات تخريب شدة ايران را بازسازي                      

ستان به كار   آورده بود درخوز   از انتاكيه  را در معيت مهندساني كه         رومي افسران و سربازان  شاپور   .كند
 رخدادبازسازي مؤسسات اقتصادي كه خودشان تخريب كرده بودند گماشت، و براي آنكه خاطرة اين    

 هرا براي تاريخ باقي بگذارد، سدي را كه اسيران رومي درخوزستان بنا كردند بنام قيصر نامگذاري كرد      
 روم بياورد و ويرانيهائي     كرد كه خاك از     قيصر را مجبور   شاپورطبري مينويسد كه    .  خواند قيصر  بندِ

 ٢. و بجاي نخلستانها و باغستانهائي كه نابود كرده بود زيتون بكارد،را كه به بار آورده بود دوباره بسازد

داشت و مسائل و      شكست واليريانوس درجنگ با ايران نتايج وخيم سياسي براي روم دربر               
يكي از نتايج اين شكست به       .  نيست رگفتاكه جاي آن در اين        ،  مشكلاتي را در روم به دنبال آورد        

ميدان آمدن قدرت سياسي قابل توجهي در شام بود كه ميتوانست به رقيبي براي دربار روم تبديل شود                   
 در دست يك    ناحية غربيِ فرات ميانه   درآنزمان بيابانهاي   . و خطر بزرگي براي امپراطوري ايجاد كند        

  در  و قبائل عرب بيابانهاي شام        استقرار داشت   تَدمر بود كه در شهر         اُذَينه پادشاه عرب موسوم به    
 پس از شكست واليريانوس به يك          - به نحوي كه برما روشن نيست         - اين پادشاه   .اطاعت او بودند   

ميان آشفتگيهاي ناشي ازاين شكست با اتكاء به نيروي قبائل  قدرت سياسي مهم در شام تبديل شد و در
 .)م٢٦٢سال  ( خواندسوريه رامپراطورا ش عرب بيابانهاي شام خود

فتوحاتشان ازديرباز اين بود كه ميكوشيدند با برهم زدن تركيب              يكي ازسياستهاي روميان در    
سرزمينهاي مفتوحه، جماعات انساني وفادار به سلطة خويش را در اين سرزمينها به وجود                  جمعيتي در 

                                                        
  .٤٠٢  /١طبري،  -١
 . همان-٢

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٤٦٦
 قبائل عرب را تشويق       سياستْاجراي اين     قرائن تاريخي نشان ميدهد كه قيصران روم در            . آورند

چنانكه در اواخر دورة پارتيان كه       . ميكردند كه از نواحي شمالي عربستان به مصر و شام كوچ كنند               
 تشويق كردند و قبائل      شرق فرات مناطقي از ميانرودان را به اشغال درآوردند خزش قبائل عرب را به                

درحوالي انبار    و فراتِ ميانه   ) حران و نصيبين   نواحي (ة فرات ضاعه را درمناطق وسيعي ازجزير    قُ نوخ و تَ
 اين قبائل بسبب ناامنيهائي كه در منطقه ايجاد ميكردند به وسيلة اردشير  بخش اعظمِبعدها. اسكان دادند 

 اسكان يافته درسركوب     روميان ازاين جماعاتِ     ١.از اين نواحي به درون بيابانهاي شام رانده شدند             
اشغالي استفاده ميكردند و عربها را بعنوان سرباز درارتش به كار                   مقاومتهاي داخلي سرزمينهاي       

در قرن سوم مسيحي جماعات بزرگي از عربان در بيابانهاي شام اسكان داشتند، و زماني كه                  . ميگرفتند
اذينه درصدد گسترش نفوذش در شام به بهاي متصرفات امپراطوري روم برآمد، ميتوانست ازاين عربان                

 .تفاده كنددر ارتش خويش اس

. داشته باشيم پترا و تدمر    عربي   دولتهاي   اشاره ئي به مناسبت نيست كه      بي دررابطه با اين سخنان،   
 و در  نام داشت،»ايدوم« كه روزگاري واقع شده بودسرزميني  پترا يك شهر باستاني در اردن كنوني در       

ضمن سخن از نبونهيد     . ه ميشد ناميد) عربستان (»عربيه« ة داريوش بزرگ،  زمان هخامنشي، بنا به نوشت     
به سفر او به شهر ايدوم اشاره داشتيم، و ديديم كه او هفت سال از اواخر سلطنتش   ) آخرين پادشاه بابل  (

 به سبب    ايدوم شهر. را در همين منطقه درشهري به نام تيماء اقامت گرفته آنرا پايتخت خويش قرار داد               
ته بود، در عهد هخامنشي به طرف شكوفائي حركت كرد،           آنكه بر جادة كاروانرو بين المللي قرار گرف        

ش را از جنوب بحرالميت تا شمال         وو در زير چتر هخامنشي تشكيل قدرت قابل توجهي داده قلمر               
به مناسبت آنكه كاخها و معابد شهر در صخره هاي كوهستاني كنده شده بود،                . عربستان گسترش داد  

 پترا تشكيل تمدني داد كه قرنها با       . را به آن اطلاق كردند    ) نسنگستا(يونانيان در عهد سلوكي نام پترا        
 در   روميان .آثار باشكوهي از اين تمدن هنوز در اردن پا برجا است            . شكوهي خيره كننده تداوم يافت     

 رو به زوال گذاشت     كشورازآن پس اهميت اين     .  را اشغال كردند و ويران ساختند      شهر پترا  م١٠٦سال  
مبلغان مسيحي علت ويران شدن اين شهر عظيم را دشمني           بعدها  . ا به تدمر داد   و به زودي جاي خود ر     

 ميگفتند و برسر زبانها     آنمردمش با خداي مسيح ميدانستند و براي تبليغ مسيحيت افسانه هائي راجع به               
ا نين سرنوشتي دچار نگردند كه اينه      چ افكندند و از مردم ميخواستند كه به دين مسيح درآيند تا به              مي

غار «بقاياي معابد و كاخهاي كوهستاني پترا نزد باديه نشينان عرب به  در اثر اين افسانه ها .دچارش شدند
 »شهر قوم ثمود«مردم حجاز در قرن ششم مسيحي ويرانه هاي اين شهر را     . يافت شهرت   »اصحاب كهف 

                                                        
 .٣٩٢ همان، -١
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٤٦٧
 .از آن جمله است» ناقة صالح«، كه داستان ميناميدند و افسانه هائي راجع به آن نقل ميكردند

تدمر يك شهر باستاني درمنتها اليه بيابانهاي شمالي عربستان درمنطقة وسطاي سورية كنوني                   
جانشين پترا  درقرن دوم ميلادي    اين شهر   . برسر جادة كاروانرو بين المللي شرق و غرب واقع شده بود            

 غربي فرات در فراسوي     ةانكرگرديد و به زودي به يك شهر ثروتمند تبديل شد و دامنة نفوذش را از                  
 از قبائلي كه در كشور تدمر اسكان داشتند، در             .مرزهاي غربي ايران تا شرق بحرالميت گسترش داد         

 . ياد كرده اند  اِرمهمين روايتها شهر تدمر را با صفتِ          .  ياد شده است    عادروايتهاي عربي با نام قبائل       
ده ايفا ميكرد، از طرف امپراطوران روم تقويت        چونكه تدمر در تهية سرباز عرب براي روميان نقش عم          

شد، و در قرن سوم بصورت يك كشور نسبتا نيرومند تابع روم پا به عرصة ظهور نهاد، و به صورت                          
 .يك سرزمين حائل ميان ايران و روم عمل ميكرد

ائي با  پس ازمذاكرات و توافقه- پادشاه تَدمر-ظاهرا درجنگهاي شاپور اول با واليريانوس، اذينه     
 وكوشيد كه    را امپراطور شام لقب داد     شاپور همكاري داشته است؛ زيرا كه او پس ازاين قضايا خودش          

 نامه و هدايائي را همراه يك هيئت بعنوان پادشاه مستقل سوريه با شاهنشاه روابط دوستانه داشته باشد، و  
اه مستقل خوانده بود به خشم شد و         از اينكه اذينه خودش را پادش      ولي شاپور   .  فرستاد به ايران بلندپايه  

 اذينه روابط با    .را به آبهاي فرات ريختند    ش  دستور داد هداياي    و را به حضور نپذيرفت    شهيئت اعزامي 
ايران را قطع كرد و كارگزاران ايراني را از شهرهاي شام بيرون راند و رويش را به طرف روم برگرداند               

 دربار روم كه چاره ئي جز گردن نهادن به         .يصر جديد برآمد  و درصدد برقرار كردن روابط دوستانه با ق        
 و براي آنكه روابط اذينه را با دربار روم             ،وضع موجود را نداشت قدرت اذينه را برسميت شناخت           

 را كه اذينه به خودش داده بود تأييد كرد و اورا با همين لقب مورد                   امپراطور سوريه  تداوم بخشد لقب  
 .نموداو قدرداني  دست ايران را از سوريه كوتاه كرده ازاينكهخطاب قرار داده از

ولي دربار ايران وجود اين قدرت نوخاسته را خطري نوين درهمسايگي ايران ميدانست؛ بويژه                 
كه بخشي ازقبائل عرب در همسايگي شرقي اين دولت در درون مرزهاي ايران ميزيستند و در آينده                      

روايتهاي عربي ميگويند   . اد شوند و براي ايران دردسر ايجاد كنند       ميتوانستند با اين دولتِ عربي در اتح       
با اذينه درجنگ شد و اورا به        ة شرقي تدمر بود،      كه همساي  جذَيمه اَبرش كه يك پادشاه عرب به نام        

ة اين روايات ميتوانند درست باشند و اين واقعه ميتواند به اشار            . قتل رساند و شهر تدمر را تاراج كرد         
 براي اينكه اين جذيمه را بشناسيم، اشاره ميكنم كه درمنابع تاريخي ما              .يران صورت گرفته باشد   دربار ا 

 ياد شده كه شهري عرب نشين و تسخيرناپذير بوده و شاپور اول پس ازآنكه                   الحضَرازشهري به نام     
اجز مانده  نصيبين را از دست اشغالگران رومي بيرون آورده آنرا درمحاصره گرفته ولي ازتسخير آن ع                

بعدتر دختر پادشاه با شاپور همكاري كرده به پدرش خيانت ورزيده و سبب شده كه شهر به                       . است
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٤٦٨
 ة كاروانرو بين المللي بوده   الحضر يك شهر عرب نشين درشرق فراتِ ميانه برسر جاد         . دست شاپور افتد  

. فوذ داشته است   ة نفوذش تا نواحي فرات جنوبي گسترده بوده و عربهاي منطقه را تحت ن                    كه دامن 
محققان تاريخ ايران باستان نتوانسته اند محل دقيقِ اين شهر را مشخص كنند، ولي طبري به نقل از                         

 شاپور اول پس   ١. است  ذكر كرده   و در شرق فرات    ة غربي تكريت  روايتگرانِ عرب جاي آن را در ناحي      
آن يك حاكميتِ دست نشانده ازآنكه اين شهر را گرفت دولت عربي اين ناحيه را برانداخت و به جاي      

.  به دست داشت    - رئيس قبائل تنوخ    -از قبائل عربِ منطقه تشكيل داد كه رياست آنرا جذَيمه اَبرش             
ة كاروانرو بين المللي  برسر جاد-ة فرات يعني شهر انبار واقع بركران-ازآنجا كه مركز فرمانروائي جذيمه    

اه افكند، ثروت هنگفتي به هم زد و قدرت فراواني به            واقع شده بود، او با كاروانهاي تجارتي كه به ر           
 قتل  .)م٢٦٦سال  (با تدمر به رقابت برخاست و عاقبت هم توانست اذينه را به قتل برساند                 دست آورده   

 ٢.اذينه به احتمال بسيار به تحريك يا به دستور دربار ايران صورت گرفت

زنوبيا براي  . به سلطنت نشست   ب  اللات وه كودكش   نايب بعنوان   زَنوبيا بيوه اش   پس از اذينه  
آنكه از جذيمه ابرش انتقام بگيرد قاصداني را نزد او فرستاده به او پيشنهاد كرد كه اورا به زني بگيرد تا                 

جذيمه فريبِ اورا خورده به تدمر رفت؛ و زنوبيا در مجلس بزمي كه ترتيب               . دوكشورشان متحد شوند  
پس از جذيمه خواهرزاده اش عمرو ابن      .  بازداشت كرد وگردن زد    داد، او و همراهانش را مست كرده       

 محلِة جنوبي فرات در     عدي از قبائل لَخم به جاي او نشست و مركز حاكميتش را شهر حيره در ناحي                  
تا اواخر دهة نخست قرن هفتم مسيحي استمرار          را ايجاد كرد كه       حيرهنجفِ كنوني قرار داده كشور       

 .ش كردقلمروة بخشهائي از متصرفات تدمر را نيز ضميماين دولت بعدها . داشت

و امپراطور سوريه بر     اوگست كبير   لقب  كه به سن رشد رسيده بود با        اللات  وهب ٢٧١درسال  
 از يك   اوريليان مشكلات دربار روم در اينزمان از ميان رفته بود و قيصر               .تخت سلطنت تدمر نشست   

 با تمام مقاومت    پادشاه تدمر خر اين سال به شام لشكر كشيد؛        قيصر در اوا  . ارتش نيرومند برخوردار بود   
او براي  . نشيني كرده به پايتخت پناه ببرد       جانانه ئي كه به خرج داد مجبور شد كه در برابر قيصر عقب              

افتاد كه شاپور از دنيا رفته       مقابله با قيصر از دربار ايران استمداد جست، ولي اين وقايع زماني اتفاق مي               
 كاري انجام   تدمرايران خود گرفتار مشكلات سياسي ناشي از شاهمردگي بود و نتوانست براي               بود و   

 وهب اللات را دستگير كرده بردار زد و مادرش زنوبيا          قيصر پس از درهم شكستن مقاومت تدمر،      . دهد
ادارة  تدمر در زير      سرزمينِپس ازآن   .  را آتش زده به كلي ويران كرد        را به اسارت برد و شهر تدمر        

                                                        
 .٣٩٦ -٣٩٥ / ١ طبري، -١
 جذيمه ابرش در تاريخ داستاني قبايل عربستان معروفيت همگاني داشت و شاعران عرب پيش و بعد از اسلام مثلهاي                       -٢

 .بسياري راجع به بلندهمتي او ميزدند
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٤٦٩
پابرجا در بيابان شرقي سوريه     كه تا امروز    ) هبل (»بعل«خرابه هاي معبد بزرگ     .مستقيم رم قرار گرفت   

 .است نشان از تمدن شكوهمندي ميدهد كه در تدمر شكل گرفته بود

شاپور بعد از پيروزي بر واليريانوس و آسوده شدن از دغدغة روميان             . به اصل موضوع برگرديم   
ر دست اندازي به خاك ايران نبودند، متوجه مرزهاي شرقي ايران شد و براي تأمين                    كه ديگر به فك    

اززمان اردشير پاپكان درعين    را كه   ) ماوراءالنهر(امنيت اين مرزها كابلستان و باختر و بخشي از سغد             
ين او همراه با ا    . ة ايران كرد  ضميمبودند  اطاعتي كه نست به ايران نشان ميدادند داراي خودمختاري             

. كوشيد، و چندين شهر را نوسازي يا بنا كرد و نام خود را برآنها نهاد                فتوحات درراه آبادسازي كشور   
او . ازآنجمله بود ) نديشاپورج (گنديشاپورو  ) پشاور در پاكستان  ( پيشاپورو  ) نيشاپور( نيوشاپور

يني را درپيش   بحكم قلمرو وسيعش كه اقوام و اديان متعددي را زير چتر داشت، سياست تسامح د                    
مشخصا (شرق كشور   از  بخشهائي  . گرفت و همة اديان موجود دركشور را زير پوشش دولت قرار داد             

از آئين بودا پيروي ميكردند؛ در ارمنستان و گرجستان و كاپادوكية قديم آئينهاي              ) پيشاپوركابلستان و   
؛ در ميانرودان آئينهاي نوين      شده دوشادوش هم ميزيستند    مزدايسني و مهرپرستي با اقليت تازه مسيحي       

مسيحيت و غنوصي و صابئي جاي دينهاي كهن بومي را گرفته بود؛ بخشهاي قابل توجهي از جماعات                  
شاپور اول در عين پايبندي به آئين ايراني، همة اين             . يهودي در اصفهان و بابل و خوزستان ميزيستند         

ا درسراسر كشور تأمين كرد و وحدتي ملي شبيه         اديان را مورد احترام قرار داد و آزادي فعاليت ديني ر           
به بركت توقف جنگهاي ايران و . آنچه در زمان كوروش و داريوش برقرار بود دركشور برقرار ساخت          

روم راههاي تجارت شرق و غرب كه از ايران ميگذشت رونق چشمگير يافت و از اين رهگذر                            
صادي را به دنبال آورد كه سبب رونق هنرها و          كوفائي اقت رونق و ش  ثروتهاي انبوهي نصيب ايران شد و       

صنايع شد، و ايران پس از قرنها دوباره حركت تمدني شكوهمند خويش را ازسر گرفت و قدم به                         
 درآن راه   -مقياسي كوچكتر   هرچند كه اكنون در     -خشيارشا عرصه ئي نهاد كه در زمان داريوش و        

 .حركت و تلاش ميكرد
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي
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